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 افلاطون
 (Plato) 

 
 قبل ازميلادمسيح در خانواده ای 427، در سال ميشناس ی مزي نتوکلسسيافلاطون که او را با نام مستعار آر

.اشرافی در آتن به دنيا آمد  
. تنومندش به او داده شدکريبود و نام افلاطون، بعد ها به مناسبت پ»  کلسستويآر«  اوینام اصل  

 
 

  
 

 و در همان ی فرهنگ آتنی او همراه بود با دوره درخشندگیدوره جوان.  بزرگ شدی خانواده اشرافکي در او
بستگانش اصرار داشتند که او به حرفه .  با سقراط ملاقات کرد و شاگرد او شدی سالگستيدوران، در سن ب

 مشاهده کرد، استمداراني محاکمه و مرگ استادش را به دست سی بپردازد، اما وقتاستي سیعني خود یخانوادگ
. را رها کرداستيس  

پس از مرگ استاد، افلاطون آتن را .ود و اتفاقات آن را در آثار خود ثبت کرده استاو در محاکمه سقراط حاضر ب
. و فلسطين ديدن کرد  مصر و سيسيل مگارا وري نظی مناطق مختلفازترک و   

. در معرض مرگ قرار گرفتی شد و حتري که اسيی در بر داشت؛ تا جاشي هم برایکه خطرات بزرگ  
 که افلاطون یهنگام. استداي آنها در افکار افلاطون هوري آشنا شد که تاثیمتفاوت  ی هاشهي سفرها با اندنيدر ا 

. کردسي تاسی زمان بود که مدرسه معروفش را به نام آکادمنيدر ا.  سال داشت40به آتن بازگشت   
 ني طرفانه علم، در ای بقي و تشوجي خود را با هدف ترو»یآکادم« م، . ق388 در بازگشت به آتن در سال یو

 در آنجا مطالعات و راي زد،ي ناميی دانشگاه اروپاني توان نخستی افلاطون را به حق میآکادم. شهر بنا کرد
 نجوم و علوم ات،ياضي مانند رگري از علوم دیعي وسی محدود به فلسفه محض نبود، بلکه رشته هاقاتيتحق
 ی آمدند و علوم مختلف را فرا می جا م به آنکي دور و نزدیجوانان از شهر ها.  گرفتی در بر مزي را نیعيطب

  . فلاسفه جهان قرار گرفتني جوانان، ارسطو بود که بعدها در زمره بزرگ ترني از همیکي. گرفتند
 پرداخت و شاگردانش از درس ی مزي نسي مطالعات، خود به تدری و رهبری آکادمیافلاطون علاوه بر سرپرست

. درسهاستني مانده، حاصل ای که از او باقیز آثار ایاريبس.  داشتندی بر مادداشتي او یها  
 آثار به نيبا مطالعه ا.  نوشته شده اندی ادبی منبع همان آثار اوست که در قالبني بهترنايقي مطالعه افلاطون یبرا
 تي اثر افلاطون کتاب جمهورني حال کاملترني و در عنيمهمتر.  بردی افلاطون پی ادبحهي توان به قری میراحت
 و هنرو تي رانده است از اخلاق گرفته تا ساسسخن ی مختلفی فلسفلي کتاب در باره مسانيکه او در ا. است
. سخن رانده استعهي و مابعد الطبتيترب  
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 از ی بر اساس دوره امي توانی را میکتب و.  بردی افکار او پري توان  به سی افلاطون می مطالعه نوشته هابا
.ميي نمای بندميگارش آن کرده است به سه دسته تقس که افلاطون اقدام به نیزندگ  

 
اکثرا   دوران  ني ا ی نوشته ها . او نگاشته شده اندی هستند که در دوران جوانیدسته اول کتب و رسالات

. استیتي تربی هاتي دوران مربوط به فعالني ای نوشته هایسمت و سو.  هستندیري گجهي بدون نتيیالوگهايد  
 

 لي دوره است که مسانيدرآثار ا.  استیري گجهي با نتيیالوگهاي دی حاوی بر خلاف دوره جوانیالانسي دوره مآثار
. استتي دوره جمهورنياثر برجسته افلاطون  در ا.  گردد ی و مثل مطرح مدهي اري فلسفه فلاطون نظیاساس  

 
 یبرا. دانست یو اصلاح آثار قبل ی توان آنها را آثار دوران پختگیو بالاخره آثار دوران کهولت افلاطون که م  

. اشاره کردسي توان به قانون و نوامی دوره  منيمثال از آثار ا  
 

:و يا به تعبيری ديگر   
 

، پروتاگوراس، )ريو کب (ر،ي صغاسيپي هفرون،ي اوتدس،ي خارمس،يزي لاخس، لتون،ي کره،يدفاع: هيآثار اول
  . وني ااس،يگورگ

  
  .لوسي اوتودموس، منکسنوس، کراتدروس،ي فا،یهماني م،ی جمهوردون،ي فامنون،: انهي دوره میوگوها گفت

  
 لبوس،ي فاس،يتي، کر) جلوترديشا (مائوسي تاستمدار،ي سست،ي تئتتوس، سوفدس،يپارمن: تر ني پسیوگوها گفت
  .نيقوان

 
      

»   سقراطشيستا «–» اوتفزن«. است  است که از آثار افلاطون شدهيیها ی از طبقه بندیکي ري زیطبقه بند
، منون،اسي گرگ،» پروتاگراس «، »سيزيل «،» لاخس «، »ديشارم «، »ني «، »ري صغپاسيه «، »نيکومت«

ف مهيت ،استيس ،يیسوفسطا ،ديپارامن ، انتته ،ليکرات ، تيجمهور ،فدر ؛افتيض ،منکسن ،فدون،  دمیاولت
ري کبپاسيه  ،سي نومیاپ ، نيقوان ، اسييکرت،  
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بدين معنا که دغدغه اصلی او انسان بود و از فلاسفه .  راه استادش سقراط را دنبال کرد طون در فلسفهافلا
او در . اوقسمت زيادی از تلاش خود را معطوف به حل مسايلی نظير اخلاق حق و عدالت کرد.طبيعی دور شد

 در باره و معنا و مفهوم جمهوريت مباحثه سقراط و شخص جدلی را به تصوير می کشد که سقراط و آن شخص
که در نهايت آن شخص . سقراط آن شخص به تعريف کردن مفهوم عدالت وامی دارد . عدالت بحث می کنند

سپس وی از ). نظير بعضی از تعابير نيچه(حق در قدرت است و عدالت در نفع قويتر: مجبور می شود که بگويد
 سقراط به نوعی از ارايه دادن تعريف طفره می رود و چنين سقراط می خواهد که او نيز تعريفش را ارايه دهد که

بنابراين مطالعه آن به عنوان بخشی از . پاسخ می دهد که عدالت نوعی رابطه سالم بين افراد در اجتماع است
همانند اينکه بوسيله توصيف يک جامعه سالم توصيف يک فرد سالم راحتر. جامعه و اجتماع راحت تر است  

. می شود  
 
لاطون به اين شکل حل مسئله اخلاق و عدالت را به اجتماع و به تبع آن مسايل سياسی آن اجتماع مربوط می اف
در اينجاست که کم کم با فلسفه سياسی افلاطون که از نکات برجسته هنگام مطالعه افلاطون است مواجه می . کند

 سبب می شود که افراد و جوامع انسانی او پس طرح مسايلی مانند اينکه حرص و طمع و يا برتری جويی. شويم
به اين نتيجه می رسد که ابتدا بايد انسان را از لحاظ روانشناختی مورد بررسی . مدام با هم در کشمکش باشند 

.قرار دهد تا بوسيله آن به پی ريزی جامعه ای ايده آل نايل گردد  
 
 

آموزه عدم .  خشونت، باوری عميق يافتافلاطون پس از محکوميت ظالمانه استادش سقراط به عدم حقانيت
خشونت در زندگی سياسی و اجتماعی نقش اساسی در ذهنيت و افکار افلاطون حک کرد و با همين درک در عمر 

افلاطون برای دستيابی به پاسخ مربوط به . های گوناگون تفکر و شناخت را مد نظر قرار داد طولانی حوزه
نسان شناسی و اخلاق تا نظام سياسی و عدالت را همراه با دانشجويانش های ا چگونه زيستن انسان همه حيطه

اما بايد تاکيد کرد که پرسش مرکزی که سالها فکر افلاطون . های فلسفی مورد گفتگو و تعمق قرار داد در آکادمی
حال را بخود مشغول کرده بود اين بود که در جهان هستی که همه موجودات و جانوران و اشيا و طبيعت در 

اند، آيا چيزی وجود دارد که فرّارناپذير، جاودانی و تغيير ناپذير باشد؟ در پاسخ به اين پرسش  »فرّار«دگرگونی و 
است و دارای خواص تغيير ناپذير اساسی » فرّار«افلاطون اعلام کرد که همه آنچه در طبيعت موجود است 

بنابراين همه چيز بر اساس . يابد اثر زمان دگرگونی میبه باور او همه آنچه در ديد انسان وجود دارد در . نيست
افلاطون بر اين باور بود که مثلا قطعات . پديد آمده است که آن شکل جاودان و مستقل از زمان است» شکل«يک 
تواند خود بخود و بدون وجود يک  ای که برای خلق يک موجود زنده بعنوان نمونه اسب بکار ميايد، نمی اوليه

پس، بايد چنين قوه بزرگی در جايی وجود داشته باشد که بتواند . کر کامل قادر به خلق اسب شده باشدالگو و ف
چنين . ها را ، بدون اشتباه اسب بسازد و آن نيرو و يا آن چيز همان است که خود شامل تغيير نميشود همه اسب

. نيست و جاودانی است» فرّار«نيروی همان است که   
 
 افلاطون را به اين نتيجه رساند که آنچه جاودان است و تغييرناپذير است، چيزی جز ذهن استدلالادامه اين شيوه  

از همين نقطه حرکت است که . ای در انديشه افلاطون دارد بنابراين ذهن انسان جايگاه ويژه. انسان نيست
ه زنجير اين استدلالات سرانجام در تداوم رشت. رسيد که در ماورا جهان هستی قرار دارد» ايده کامل«افلاطون به 

بينيم فاقد يک واقعيت عينی و تنها انعکاس و جز ناچيزی از  افلاطون به اين باور رسيد که آنچه ما از طبيعت می
. است» ايده کامل«آن   

 
 که تکرار شود، تغيير نميکند و زيرا نتيجه عمليات رياضی هر چند بار. افلاطون علاقه وافری به رياضی داشت 
ها و دستيابی انسان به  اما بطور کلی افلاطون درباره دانستنی. ناميد می» مطمئن ترين دانش«ز اين نظر آنرا ا

.کند چندان مطمئن نيست معرفت واقعی بسيار شکاک بود و معتقد بود آنچه ذهن آدمی درک می  
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ميل انسان شامل .مه می گيرد در روانشناسی افلاطون رفتار های انسان از سه منبع ميل و اراده و عقل سرچش
هيجان هم مواردی مانند .مرکز اميال نيز در بدن شکم است.  غرايز می شود  شهوت مواردی نظير تملک

. عقل نيز مسئول مواردی نظير انديشه و دانش و هوش است. شجاعت قدرت طلبی و جاه طلبی را در برميگيرد
مثلا در بازاريان و کسبه عموم مردم ميل است . تفاوتی استمنابع ذکر شده هم در افراد مختلف دارای درجات م

و . که نقش اصلی را در زندگی بازی می کند و در جنگجويان و لشگريان هيجان نقش اصلی را بر عهده دارد
.عقل نيز پايه رفتار حکما ست  

ن راهکاری هم ارايه می  بعد از اين مقدمات افلاطون شروع به ترسيم جامعه آرمانيش می کند و برای ايجاد آ    
آرمانشهر او جامعه ايست که درآن هر کس با توجه به ذاتش يعنی همان منابع رفتاری که در فوق ذکر شدند . دهد

در جای خودش قرار گرفته باشد مثلا کسی که ميل در او بالا باشد فقط مشغول کسب و کار خود شود و در کار 
 نظامی   او در درجه ای بالا قرار داشته باشد شغلش در جامعهسياست دخالت نکند يا کسی شجاعت و هيجان

در آرمانشهر افلاطون سزاوارترين گروه برای حکومت فلاسفه هستند که در آنها عنصر عقل در درجه . باشد
اينجاست که افلاطون نيز مانند سقراط تمايلش را به آريستوکراسی ). نوعی از نخبه گرايی(بالايی قرار دارد

البته بايد توجه داشت که اشراف يا شريفترين .نشان داده و به عناد با دموکراسی بر می خيزد)اشرافحکومت (
بلکه بايد اين افراد دارای حکمت باشند تا . مردم برای حکومت الزاما کسانی نيستند که دارای قدرت و ثروت اند

:رای تشکيل آرمانشهرشو اما راهکار افلاطون ب.  را برای حکومت داسته باشند شايستگی لازم  
 
 

 سال را جمع کرد و آموزش همگانی آنها را شروع کرد اين آموزشها شامل مواردی 10ابتدا بايد کودکان زير 
در اين ميان تعاليم مذهبی بر مبنای دين تک خدايی از اهمييت .مانند موسيقی ورزش و تعاليم مذهبی می شود

 مذهب به عنوان عاملی برای کنترل توده های مردم استفاده افلاطون می خواهد از.خاصی بر خوردارد است 
 به عقيده او اعتقاد به يک خدای قادر و مهربان و در عين حال قهار باعث می شود که کنترل رفتارهای مردم  کند

 سالگی ادامه 20اين آموزشها تا سن . راحت تر شود و گرايش آنها به طرف جرم و جنايت خود به خود کم شود
سپس در اين سن از کليه آموزش ديدگان امتحانی گرفته خواهد شد به شکلی که در اين امتحان . ند يافتخواه

. مشغول خواهند شد... اين اکثريت به کسب و کار و بازار و کشاورزی و. اکثريت شرکت کنندگان حذف شوند
     .ست ادامه خواهد داشت  که زمان بر گزاری امتحانی دوباره ا30تربيت قبول شدگان اين امتحان تا سن 

کسانی که اين امتحان .  مردود شدگان اين دوره به مشاغلی نظير سپاهيان و لشگريان را اشغال خواهند نمود     
 با مسايلی   سال5 سال ديگر هم طول خواهد کشيد که در اين 5 پشت سر بگذرانند آموزش آنها  را نيز با موفقيت

 با ايده و مُثل افلاطونی به زودی آشنا خواهيم  . و مُثل افلاطونی سر خواهند کردنظير رياضيات و فلسفه و ايده
 سال را بين بقيه مردم بدون هيچ پشتوانه ای و به تنهايی 15 سال افراد آموزش ديده بايد 5بعد از اين . شد

کسانی که اين امتحان  سال 15بعد از از اين . که اين نيز برای آنها نوعی امتحان محسوب می شود. زندگی کنند
برای اينکه اين افراد دچار فساد نشوند بايد زندگی در سطح پايين .هم را با موفقيت يگذارنند آماده حکومت هستند

آنها از داشتن زن و فرزند اختصاصی محروم می شوند و زن و فرزند آنها . و مانند سربازان داشته باشند
.مسر و فرزند مانع وظيفه خطير آنها گردداشتراکی خواهد بود تا مبادا به عشق به ه  

بدين شکل حکومت تشکيل می شود که حاکمان آن بدون هيچ گونه رای گيری به قدرت ميرسند و در عين       
در اين شيوه هيچ چگونه نزاع و درگيريی هم برای تصاحب . حال مناسب ترين افراد هم برای حکومت هستند

.حکومت اتفاق نخواهد افتاد  
زيرا هر کس بر حسب استعدادها و .  از نظر افلاطون در چنين سيستمی است که حق و عدالت تحقق می يابند     

تواناييهايش در موقعيت مناسب خود قرار گرفته است و فرصت های محيطی بر ای افراد از طبقات مختلف 
 نظير ليبرال دموکراسی نيز  انديشه های پيشرفته امروزی يکسان است در حالی که در ديگر انديشه های حتی

.چنين امکانی وجود ندارد  
افلاطون جامعه را به شکل پيکره ای .  از اين جهت افلاطون به کلی با دموکراسی يونان مخالف است        

و سينه آن را سربازان و لشگريان تشيکل می . که حکام فيلسوف سر آن هستند . انسانی در نظر می گيرد
.ر بازرگانان پيشه وران و کشاورزان هم شکم آن هستندمردم عادی نظي.دهد  
.  به نوعی می توان گفت که افلاطون در اواخر عمر متقاعد شده بود که تشکيل دولت آرمانيش ممکن نيست    

معيار او برای طبقه بندی دول ناکامل نزديکی آن .از اين رو در کتاب قانون به تشريح دولتهای ناکامل می پردازد
اين دسته ها   ناکامل را بر اساس نزديکی به آرمانشهرش به  او حکومت های. ه حکومت آرمانی اوست ب دول
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. جباری يا مستبد 4 دموکراسی 3 اليگارشی 2 تيموکراسی 1: تقسيم بندی می کند  
اين نوع حکومت معمولا در اثر . حکومت تيومکراسی حکومت متفاخران است حکومتی مانند اسپارت          

در اين . راندوزی طبقه حاکم تبديل به حکومت اليگارشی می شود که حکومت توانگران و ثروتمندان استز
سرانجام اين نوع حکومت هم افزايش زراندوزی در جامعه و به تبع آن ايجاد . حکومت پول معيار همه چيز است

نقلابی است که به دموکراسی می که سر انجام آن ا.جامعه ای دو قطبی و ايجاد شکاف های عظيم اجتماعی است 
علاوه بر . دمکراسی هم حکومتی است که در آن افراد غير متخصص بسياری به امر حکومت مشغول اند. انجامد

پس از آنکه . آن گروههای مختلف اجتماعی در آن دايما بر سر تصاحب حکومت در رقابت و نزاع به سر می برند
ل قدرت شد خود به خود حکومت دموکراسی از بين رفته است و يکی از اين گروهها موفق به تصاحب کام

.حکومتی مستبد و يا به عبارتی ديگر جبارانه جايگزين آن گشته است  
 به نظر نگارنده اين مطلب مهم ترين انتقادی که می توان به اين جامعه آرمانی افلاطون وارد کرد اين          

ين وار از جامعه ترسيم می نمايد وتوجه کافی را به تغيير و تحول است که او تابلويی بی حرکت و منظم وماش
شايد بتوان گفت که در آرامان شهر افلاطونی فرديت افراد جامعه فدای . اجتماع و به خصوص افرادش را نمی کند

.تشکيل جامعه ای آرمانی می گردد  
ه ای فلسفی او را تشکيل می دهد ناشی شده که پاي" مثل" شايد اين ديد افلاطون به جامعه از همان نظريه        
:می توان نظريه مثل افلاطون را به طور خلاصه بدين شکل شرح داد.باشد  

 
 مي شوی حواس از آن مطلع ملهي اطرافمان را که به وسیاي همه دندسي و پارمنتوسي همانند هراکلزيافلاطون ن

 مي کنی حواسمان درک ملهي که ما بوسيیايتقد است دن داند لذا او معی مري و فناپذريرپذيي متحرک تغيیايرا دن
  . ستي نی کاملا واقعاي دنني و اصلا استيموضوع علم ن

 
دنيايی که ما حس می کنيم دنيايی است محدود به زمان و مکان و در قيد تحرک و تغيير پذيری پس حقايق واقعی 

محسوساتی که ما . تری از آن قرار داردودر سطح بالا. واصيل نمی تواند شامل اين دنيای محسوس ما باشد
افلاطون به هر يک از اين حقايق که در عالم . ادراک می کنيم ظواهر و پرتوهايی از آن حقايق اصيل هستند

اين مثالها يا .مثال برای افلاطون کاملا حقيقی ومطلق ولايتغير است . بالاتری قرار دارند مثال يا ايده می گويد
.د مکان وزمان هستند لذا تنها راه شناخت وبررسی آنها به کار بردن عقل وخرد است فراتر از ابعا مثل  

قسمت اول دنيای محسوسات :  افلاطون به اين شکل عالم را به دو قسمت عمده طبقه بندی می کند         
بدون استفاده وظواهر که به وسيله حواس ادراک می شود و قسمت دوم عالم ايده ها و مثل که راه يافتن به آن 

ما ممکن است . مثال معروفی که برای شرح مثل افلاطونی بيان می شود اسب مثالی است. از عقل ممکن نيست
اين اسبها از رنگها و نژادهای مختلفی بوده اند و احتمالا همه . در طول زندگی خود اسبهای زيادی ديده باشيم
 در اينکه اين موجودات اسب هستند و نه حيوانی ديگر مانند ولی ما. آنها با هم فرقهايی هر چند جزيی داشته اند

دليل اين امر اين است که در عالمی بالاتر مثال يا ايده ای حقيقی و کامل از اسب وجود .سگ شکی نداريم
به بيان ديگر می توان اسب مثالی .  که اسبهايی که ما می بينيم از آن ايده اصيل سرچشمه و نشات گرفته اند دارد
. به عنوان قالبی برای اين اسبها محسوب کردرا  

 اين طبقه بندی افلاطون از عالم گاهی ريزتر نيز می شود مثلا دنيايی که انعکاسهاو سايه ها يا روياها       
توهمات می سازند دنيايی است که از درجه حقيقی بود پايين تر از دنيا محسوسات قرار دارد و يا بين دنيای 

البته افلاطون . ی ايده ها که حقيقی ترين است دنيای علم ودانش و ادراکات رياضی قرار داردمحسوسات و دنيا
در دنيای مثلی هم سلسله مراتب قايل است به اين شکل که ايده های کوچک ايده های بزرگتر را می سازند که در 

. نهايت منجر به تشکيل حقيقتی واحد يا خدا می شوند  
به شکل که او وجود . ثبات نظريه مثل خود نپرداخت و آن را در حد فرضيه باقی گزارد  افلاطون به ا         

 بر  خدايش را هم قابل اثبات نمی داند و معتقد است که فقط با ديدن آثارش پی به وجود او می بريم ودر اين زمينه
 وجود دارد پس خير مطلق و اساس نظريه مثلش به همين مطلب اکتفا می کند که اگر گرايش به خيری ويا زيبايی

.زيبايی مطلقی هم بايد وجود داشته باشد  
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 انديشه سياسی افلاطون
 
 

اکثر مراکز معتبر آدکادميک و فکری دنيای امروز، کم و بيش اتفاق نظر دارند که در ميان انديشه پردازان بزرگ 
. ه و معرفت کنونی جهان برخوردارندای در شکل دادن به انديش تاريخ جهان پنچ تن از اهميت و جايگاه ويژه

سه متفکر بزرگ . گيرد ارسطو در راس آنها قرار دارد و سپس افلاطون که استاد وی بود در رده بعدی قرار می
.باشند کانت، نيچه و ويتگشتاين می: بعدی عبارتند از  

بنا کننده انديشه منسجم های او  آموزه.  معمار اصلی فلسفه سياسی استافلاطون اما به طور کلی و بدون شک 
نظريه دولت او در يک سازگاری سيستماتيک با قرائت او از انسان و جامعه و قرائت از عدالت و . سياسی است

های افلاطون طی قرنها منبع الهام و مورد بحث همه متفکران و  از همين رو آموزه. آرمان بشری قرار دارد
دو پايه اصلی تفکر سياسی افلاطون آميزش عقل و حکومت . استمعتبرترين محافل فلسفی و سياسی جهان بوده 

از اينرو . به باور افلاطون همه انسانها از توانايی و استعداد يکسانی برخوردار نيستند. و نخبه گرايی است
که نسبت به افراد عادی از نظر هوش و قوه رهبری برتری دارند شايسته ترين افراد برای بدست » نخبگان«

مور کليدی جامعه بويژه در امر حکومت و قضاوت هستند و اصولا امر حکومت در انحصار زبدگان بايد گرفتن ا
اند و تنها   انسانهای عادی، ساده بين، راحت طلب و فاقد توانايی کشف حقيقتافلاطون معتقد است که اکثر . باشد

يت روحی، فکری و بدنی در سنين عده اندکی آن هم پس از يک دوران بسيار طولانی آموزش و آزمايش و ترب
. اند پس از پنجاه سالگی مجاز به مداخله در امر دشوار رهبری، حکومت و هدايت انسانها به سعادت و خوشبختی

دانش و اخلاق که تنها عده اندکی از زبدگان از عهده کسب شان بر ميايند مهمترين تضمين در برابر خطرات 
افلاطون در آرمانشهر خود يک نظم اجتماعی آرمانی را در .  حکومت استمهمی چون بی لياقتی، کژروی و فساد

. برابر بشريت قرار ميدهد که دو پايه اصلی آن عبارت از عدالت و حکومت زبدگان است  
 آزادی موجب بحران در جامعه و مانع دستيابی به انسان از نگاه افلاطون دمکراسی امری غير عقلايی است و 

های مخصوص جهت رهبری جامعه برگزيده ميشوند،  ا آن نخبگانی که برای تربيت در آکادمیام. ايده آل ميشود
از ديد افلاطون بايد از هرگونه تعلق طبقاتی و خانوادگی و داشتن اموال خصوصی و حتی امکان ازدواج منع 

معيارهايی جهت » جمهوريت«افلاطون در رساله . های ديگر شود شوند تا مبادا عدالت و حقيقت فدای انگيزه
کشد که بعقيده برخی از انديشه پردازان مدرن از منابع اصلی  گزينش شايسته ترين افراد برای حکومت پيش می

افلاطون يک دمکراسی . الهام حکومتهای کمونيستی و فاشيستی در گزينش و تربيت کادرهای رهبری بوده است
 در کنار شرايطی مانند جدايی قدرت از ثروت و مستقيم و گفتگوی عقلايی در ميان گروه اندک نخبگان را

.ضامن يک نظم اجتماعی آرمانی و عادلانه ميداند» حکومت فيلسوفان«  
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تي و تربمي و تعلتيافلاطون، جنس  

 
 انيوناني است آه ی اكاتورگونهي آاریشما_  نهاي داشته باشد یخي وجود تارنكهي ایمنها_  همسر سقراطپيگزانت

 سقراط و همسر تندخو، نادان و ی آه از ماجراهای گوناگونی داستانهایمنها.  انددهي آشري به تصوباستان از زن
 ی جملات فروانزي نیوناني و متفكران ساني نوشنامهي اثار شاعران، نماانيدر م. كنندي نقل مپي گزانتشيبهانه جو

 چنانكه بلافاصله پس ازاو، دي آیمار م به شبي عجيی استثناانهي منيافلاطون در ا. در نكوهش زنان وجود دارد
 گذشته گان دي ها و عقاشهيارسطو نه تنها به دفاع از اند.  توسط ارسطو  مورد انتقاد واقع شدشيگفته ها

 ی تفكر فلسفخي زنان  در سراسر تارري چنانكه  نكوهش و تحقدي ربای سبقت را از آنان می آه گوپردازد،يم
 افلاطون در باب ی هاشهي جا منظور نظر ماست پرداختن به اندنيما آنچه در اا.  تكرار شده استیهمانندعادت

افلاطون در آتاب . كنديم است آه افلاطون بعنوان آرمانشهر خود مطرح ی اجتماعی  زنان بعنوان اعضاگاهيجا
 بر آن دي آه بایني از آرمانشهر خود و قوانني در آتاب قوانيیلهاي و پس از آن، با جرح و تعدیمفصل جمهور

 اني در مجي راشهي متفاوت از اندی خود نگاهی به زنان جامعه آرمانانهي مني و در اديگويحاآم باشد سخن م
  . داردانيوناني
 

بسياری از خوانندگان جمهوری افلاطون را به اين نتيجه رسانده آه «:اين تفاوت به قدری شگفت انگيز است آه
لسفه غرب، در مورد بدنامی جنسی زنان هستند و برخی از آنان به اين شاهد استثنايی نادر در تارخ طولانی ف

نتيجه رسيده اند آه تمايل افلاطون برای اجازه دادن به زنان برای آموزش بهتر و مشاغل بالاتر نشان دهنده 
  .نوعی فمنيسم وی ميباشد

ر جمهوری و سايرآثار افلاطون در مقابل، نظريات ديگری هم وجود دارد آه با استناد به برخی سخنان سقراط د
. و نادرست ميدانند چنين نتيجه گيری را افراطی  

مقصود اين نوشتار بررسی آرا افلاطون درباره نقش و جايگاه اجتماعی زنان ، با توجه به دو رساله جمهوری و 
نانی آه بطور بی مناسبت نيست اگر در ابتدای امر نگاه آوتاهی به وضعيت دو گروه از زنان يو .قوانين است

گروه اول زنان آتنی هستند، انتقادات صريح افلاطون . خاص در انديشه افلاطون موثر بوده اند داشته باشيم
گروه دوم زنان اسپارتی هستند . بيشتر متوجه آنان است آه البته متناسب با وضعيت عمومی زنان يونانی است

ه افلاطون برای پيگيری طرح جامعه ارمانی اش موثر آه حضور آنان در نزديكی آتن تا حدود زيادی بر انديش
.بوده است  

 

زنان يونانی

اينطور آه از شواهد تاريخی بر می آيد آتن قديم بيش از آنكه به غرب متمايل باشد شرقی است و اين امر را 

حصيل می دختران آتنی در خانه به ت. ميتوان در آداب و رسوم، قيود اخلاقی و خلق و خوی مردمانش بازيافت

دختران در ورزشهای عمومی شرآت . پرداختند و، بيشتر، خانه داری و علوم مربوط به آن را فراميگرفتند

نميكردند ؛ خواندن نوشتن، محاسبه رقص آواز موسيقی ريسندگی و بافندگی را در خانه و نزد مادر يا دايه خود 

 آامل نايل ميشدند، و اينان بيشتر فاحشه های در يونان فقط عده معدودی از زنان به تحصيلات. می آموختند 

  .برای زنان محترم از تحصيلات ابتدايی بالاتر ممكن نبوده است. ممتازبودند

ساخته و پرداخته _ ... ازدواج،طلاق،حزانت فرزندان و–در آتن همه قوانين و رسوم مربوط به امور جنسی 

  .مردان و نماينده نوعی سير قهقرايی است
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ن آتن از امور خانه داری فراتر نميرود چرا آه يونانيان بر اين عقيده بودند آه هوشمندی زن او را از تعليمات زنا

هرچند آه اين خانه نشينی زنان آتنی را طوری پرورش ميدهد آه نميتوانند مصاحبان . انجام وظايفش باز ميدارد

  .و هوش خاصی يافته اند باشندخوبی برای مردان آتن آه بر اثر زندگی متنوع و آزاد خود تيزبينی 

 قتي شناختن افلاطون، و در حقی براشودي گفته میبطور آل. در مورد زنان اسپارت متفاوت است تياما وضع
 آه ی از آداب و رسومیاريبس.  درباره شهر اسپارت لازم استی از فلاسفه پس از او مختصر دانشیاريبس

 نكته درمورد مسئله زنان و نيا.  استی اسپارتنيفته از قوان برگرنناي عكندي مشنهادي پیافلاطون در جمهور
  :  آنها هم صادق استیاموزشها

 
 همان زيدختران ن . بردندي نقاط در انزوا به سر نمريمانند زنان محترم سا.  داشتندی اسپارت وضع خاصزنان
 آه پسران و دختران باهم ني ا قابل توجه استشتري آه بیزيچ.  شدی آه به پسران داده مدندي دی را میماتيتعل

 كردنديگرچه دختران خود را برهنه م: كنديراسل از قول پلوتارك نقل م...  و همه برهنه بودندكردند،يورزش م
 . در آنها نبودی جوانیهاي بود و هرزگی ورزشها بازني افتاد، بلكه ای و اتفاق نمشدي نمدهي دی فعل بدچيه

 مي قدیوناني آه هومر به زن ی ارجمندگاهي بهتر بود و بر پاونانياجتماعات  ري از زنان سای زن اسپارتتيموقع
 نيبه قول پلوتارك ا.  شدی برخوردار می مادرسالارهي زنان جوامع اولیاينسبت داده بود قرار داشت و از مزا

شوهران  بر خواستندي و مگفتندي سخن مروا پی بی بردند  و در هر موضوعی مردانه بهره میزنان از جسارت
با گذشت زمان در  . گذاشتندي ارث مگراني دی بردند و برای ارث مگرانياز لحاظ قانون از د . ابندي یخود برتر

  . از ثروت اسپارت شدندیمي آه در مردان خود داشتند صاحب نیديپرتو نفوذ شد
 

جمهوری

ون آوشيده است آليه آرا خود را جمهوری يكی از مهمترين و پرنفوذ ترين رسالات افلاطون است آه در آن افلاط

جمهوری مشتمل بر ده آتاب است آه بصورت پيوسته و در يك دوره زمانی خاص به . بطور منظم گرد آوری آند

جمهوری اثری نيست آه پس از مرگ افلاطون منظم و «اما بايد توجه داشت آه. رشته تحرير درنيامده است

   .انرا بصورت اثری آامل منتشر ساخته است،آسی ترديد نداردمنتشر شده باشد ؛ و در اينكه خود افلاطون 

 بحث اختصاص ني و آل آتاب اول را به اكندي عدالت آغاز مراموني را با بحث پیافلاطون  آتاب اول جمهور

در .دانندي تفكر او می افلاطون و منسوب به دوره سقراطني را از محاورات نخستیآتاب اول جمهور. دهديم

 یاو در آتاب دوم جمهور. است افلاطون ی هاشهي منسوب به دوران آمال اندی جمهورلي و تكم ادامهكهيحال

 تي بزرگتر آسانتر است،پس مناسب تر آن است آه نخست ماهاسي در مقاي آه چون مشاهده قضاكندي مشنهاديپ

 و انگاه آنها را با مي آنقي تحقی و سپس  با استفاده از آن درباره عدالت افراد آدمميعدالت را در شهر روشن ساز

 بحث از آرامانشهر ی در آتاب دوم جمهورنينچنيا.  آنان هستاني می چه وجه تشابهميني تا ببمي بسنجگريكدي

 و آنها را به سه طبقه ديگوي  جامعه خود سخن می دوم و سوم درباره اعضایافلاطون در آتابها. شوديآغاز م

 و اران،ي وران، دستشهي  و پس از بردگان عبارتند از صنعتگران و پی منزلت اجتماعبي آه به ترتكندي مميتقس

 آتاب سوم اغاز ی هستند از انتهای طبقه اجتماعني پاسداران آه مهمترفيسخن گفتن از وظا. پاسداران در راس

 بحث و در ني در دل همزي زنان نی اجتماعگاهيبحث از جا. رديگي قرار می بطور مفصل مورد بررسشودويم
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 چگونهيچنانكه ه. ابندي تي تربی اژهي وورت به  صديچراآه آنان با. رديگيه با زنان طبقه پاسدار شكل مرابط

 پردازدي خود درباره پاسداران مهيدر آتاب چهارم افلاطون به بسط نظر. ستي آنها متصور نی خصوص برايیدارا

 به چه  كندي آنها وضع می آه برایني  قوانستي چنانكه مشخص نكنديو همه توجه خود را معطوف به  انان م

 . استی طبقات اجتماعري به سای قابل تسرزانيم

اما بحث .كندي پاسداران ماني به  اشتراك زنان و آودآان در می اشاره مختصری در آتاب چهارم جمهورافلاطون

 یارا در خلال بحثها آوتاه و گذی اشاره هانيگمپرتس درباره ا.  اندازدی مريخود را تا آغاز آتاب پنجم به تاخ

 اقناع خواننده ی آه غرضش براستدمند خرسندهي مانند هر نویمصنف جمهور« :ديگوي میسقراط در جمهور

 را آه بر خواننده گران خواهد آمد و ی است آه مطالبدهيشي آردن چشم او ، به دقت تمام اندرهياست نه خ

 مطالب سه اصل را ني و در اوردن ااورد؛ي بیبيرت چگونه و در آجا و به چه تختياعتراض او را برخواهد انگ

 آه ذهن و احساس دهي رسی آه گفتگو به مرحله اكندي اغاز می را هنگامسائل منياولا طرح ا.  آرده استتيرعا

 ی تا بر دشواردهدي تازه طرح آند به خواننده فرصت می از انكه مطلبشي پايخواننده مجذوب بحث شده است، ثان

 انها اني و مكندي مطالب را قطع می توالیسندگي نوی منظور با استفاده از شگردهاني گردد و بدهري چنيشيمطلب پ

او نه تنها .  اوردی ماني آنها به می و زنندگی درجه دشواربي مسائل بغرنج را به ترتنيثالثا ا.  اندازدیفاصله م

 لي به تفصگري دی باره در فرصتنيمادر ا . كندي تمام  اعلام می نكته را بروشنني رورد بلكه ای مشي پوهي شنيبد

 سلاح افلاطون در مبارزه با ني روش موثرترني شد آه اواهد گفت و انگاه روشن خمي سخن خواهشتريب

  .  اش بوده استهي مخالفان نظریاعتراضها

تاب پنجم به  مسئله تا آغاز آلي وتفصدهدي زنان طبقه پاسداراشكارا رخ مراموني اتفاق هنگام سخن گفتن  پنيا

 بد و نادرست را دارد، بخاطرپچ پچ دوتن از یاسي سی نظامهاحيآنجا آه سقراط قصد تشر.  افتدی مريتاخ

 آه سخن درباره خواهندي از او ما و آنهكنديسخن خود را متوقف م _ مانتوسيپولمارخوس و آدئ_ مخاطبانش

 يی از بازگشاكندي می امر سعیقراط در ابتداس. دياشتراك زنان و آودآان را آه سربسته رها آرده است، بگشا

 تي  آه اآنون از بحث در تربكندي و اذعان مشودي مميبحث طفره رود اما سر انجام در مقابل اصرار جمع تسل

 ني چنيی برپای زنان در راستافي وظاحي تشری برای  مانعميفارغ شد_  استان منظور طبقه پاسدارنجاي ا-مردان

 .ستي نیجامعه آرمان

 آماده زي اعتراض آمی مطلبدني شنی ذهن مخاطبان خود را  براكهي استادانه در حالی اوهي افلاطون به شنينچنيا

 قابل ري و غی به نظر شنوندگان واهدشي عقادي آه شاكندي ماني بشيشاپي پزد،ي انگی او را برمی و آنجكاوكنديم

 ی پاسداران را به سگهاني از اشي و از انجا آه پپدريگي مثال آمك مكي در آغاز بحث از سقراط.اجرا جلوه آند  

 نر ی با سگهاسهي در مقامي ماده داری آه ما از سگهای توقعاي آه آكنديگله مانند آرده بود از مخاطب خود سوال م

 است آه ني ارديگي آه میپاسخ. دهندي مري و آنها را شندي زای نكته آه آنها بچه منيمتفاوت است؛ با توجه به ا

  . حالشان بشودتي  رعادي ماده بای به علت ضعف سگهای از گله را دارند منتهی  پاسدارفهيدو وظهر
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 دي برابر انجام دهند بافي زنان و مردان تكالمياگر بخواه«  آهرديگي مجهي پرسش و پاسخ چنان نتني از اسقراط

 آه ی  و بدنی روحتي از تربدي بازينان ن آه زكندي  و در ادامه اضافه ممي برابر بهره مند سازتيهر دو را از ترب

 . با مردان برابر باشندثي تا از هر حاموزندي را هم بی و فنون جنگرندي دانسته شد بهره برگی مردان ضروریبرا

 ی زنان در آنار مردان بابدنهانكهيا. ديگوي سخن می اهي نظرني رواج چنزي استهزا آمی سپس از جنبه هاسقراط

 در آنزمان خو گرفته اند جي آه با اداب و روسوم  رایوناني مردمان هيدازند قطعا با روحبرهنه به ورزش بپر

 یالي در ادامه و در پاسخ به انتقادات خاطسقر. مضحك  خواهد بود و منظره ورزشگاهها را دگرگون خواهد آرد

 در ورزشگاهها زي مردان ن برهنه شدنشي پی آه تا چنددي افزای مني چنشودي وارد ماتشي جنبه از نظرنيآه به ا

 ني برده شد قبح ای ورزش پني در حی به محاسن برهنگكهي اما زمانآمدي زشت و مضحك به حساب موناني ی

 از ري غیهايزي چيیباي و زی زشتی براشانيارهاي خرد معی سقراط تنها مردمان بدهيبه عق.  رفتانيعمل از م

  بكند؟ ی جسورانه ایري گجهي نتني مثال ساده چنكي آه از  داردی افلاطون را بر ان میزي چچه .  استیكين

 در ذهن يی بسزاري تاثیتي تربی روشهاني چنیري آنان در بكارگتي با اسپارتها و موفقیگي بدون شك همسا

 در دفاع  یشتري و جسارت بروي در اطراف آتن به افلاطون نی نمونه موفقني وجود چنقطعا.افلاطون داشته است 

 است آه نه تنها در پرورش جسم آه در پرورش دهي بخشی شهامت را مني است و به او ادهي بخشی ماز سخنانش

 .  زنان و مردان باشدیروح هم خواستار برابر

 لحظه هم خطر كي رود و ی مشي پاطي با احتاري بسكندي ماني آه بی مطالبی جای سقراط در جاني با وجود ا

در ادامه .  استی نابرابر زنان آتنتي بر موقعی آشكارلي خود دلني و اارددياستهزا مخالفان را از نظر دور نم

 ی محكمتر ادعایلي با دلادي آی نهد و در صدد بر می مخالفان خود می را فرا روی مهماريبحث سقراط پرسش بس

 تواناست بر یعي زن برحسب استعداد طباي آه امي نكته را روشن آنني ادي معتقدم آه ما بااآنون« .خود را ثابت آند

 از ی بعضاي ست؟ي مرد از زن ساخته نی از آارهاكي چي هاي آند ی مرد، با مرد همكارفي در انجام همه وظانكهيا

 سقراط...  از دو نوع است؟كي شرآت در جنگ جزء آدامري نه؟ در صورت اخیآنها از او ساخته است و بعض

 شي را آه در حرفای و تناقضگذاردي می مدعیرا بجا سخنانش، خودش ني خطرتمسخر مخالفیادآوريمجددا  با 

 دي هرآس باميرفتي بحث پذی آه اگر مطابق آنچه در ابتداكندي مانياو از زبان مخالف خود ب. كشدي مرونينهفته ب

 فاحش وجود دارد، شما ی زن و مرد اختلافعيطبا اني را آه موافق  طبعش هست انجام دهد، از آنجا آه میآار

 دي برابر را دارفي انجام وظای دارند تقاضای متفاوتعي از زن و  مرد آه طباراي زد،يا نقض آرده اسخنان خود ر

 آه در فن جدل نهفته یبي غریروياو ابتدا به ن. رودي به سراغ پاسخ نمكراستي اوست وهي همچنان آه شسقراط.

دار متفاوت است؛ اما ابلهانه خواهد بود  او با فرد موعتي است آه طبی مثل فرد آچلزندي آه می و مثالكندياشاره م

 ! مشغولند اشتغال ورزدن آه مودارايی  به آارهاتواندي نمعتشي بحسب طبميرياگر بپذ
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 و اختلاف، ی  آه منظور او از برابركندي ماني و برودي می نكته سقراط به سراغ پاسخ اصلني ااني از بپس

و در .  انجام آارها استی در استعداد برایتلاف و برابر بلكه تنها منظورش اخستي و اختلاف مطلق نیبرابر

 است؛ اذعان شتري مردان بيی توانارها نكته آه  عموما در همه آاني بر اديادامه پرسش و پاسخ خود ضمن تاآ

استعداد پرداختن به آارها و . خاص جنس مرداي آه خاص جنس زن باشد ستي نی حرفه اجتماعچيه« آه كنديم

 زن در هر مورد ی منتهست،ي آنها نعتي طباني می نظر فرقنيدر مرد و زن برابر است و از افنون گوناگون 

 و قي همچون مردان علازي آه زنان نكندي نكته اشاره مني بحث به اهسقراط در ادام»   از مرد استفتريضع

 علاقمند یدمت آنند، بعض و به جامعه خنندي آموزش ببدي استعدادها باني دارند آه برحسب ای گوناگونیاستعدادها

 افلاطون به ضعف زنان به ديتاآ.  علاقمند به فلسفه هستندگري دی ورزش و برخی،برخیقي موسی،برخیبه پزشك

 از یستي فمنی از مخالفان برداشتهایاري بسی بخش از جمهورني در ا،ی شوون زندگهي در آلیطور عموم

 هي افلاطون در آلی تفاوتی آنها به حق، به بنكهيضمن ا.  خود صائب تر آرده استی افلاطون را در رایجمهور

 در مايوتي حضوربواسطه دیاستثنابه _ مجموعه آثار افلاطونهي آنان در آلبتيرسالاتش نسبت به زنان و غ

 و اختلاف ی  برابری ، معناكندي قسمت از گفتار سقراط جلب نظر مني آه در ایگري دنكته. كنندي مديتاآ_ افتيض

افلاطون در آتاب .  رسدی آننده به نظر مجي گی مبهم و تا حدودی قدرنجاي و اختلاف در ای برابرمفهوم. است

 انواع اني ماختلاف در باره ديگوي سخن معتشاني برحسب طبنهي افراد مدی آنجا آه از طبقه بندیسوم جمهور

 هي ماد،ي آه خدا شما را آفریز رویول. ديگريكدي برادردي بری آشور بسر منيهمه شما آه در ا«:ديگويانسانها م

 جهت آنان ني و به هم- با زرسرشترندي زمام امور آشور را بدست گندهي را آه قرار بود در آیوجود آسان

 وران را با اهن و برنج ، و چون شهي پگري و آشاورزان و دمي انان را با ساراني دست-گراننديگرانقدر تر از د

 گاه یول.  مانند خود شما خواهند بود ندي آه از پشت شما به جهان ایرزندان فشتري بدي نژاد هستكيهمه شما از 

 قاعده نيهم. دي آاي بدنني زری فرزندنيمي سی از پدراي زاده شود نيمي سی فرزندني زریممكن است از پدر

 يیناسا زمامدار را شفهيو در ادامه سقراط وظ» .كندي است صدق مگري دی هم آه نهادشان از فلزی آسانرموردد

 رسد ی در بخش از گفتگو به نظر میمنته. داندي او است معتي آه در خور طبی فرزندان به طبقه انيو انتقال ا

 شي از آنچه  پري غی و اختلاف معانی برابری از واژه هاكشدي ماني به مشي رغم انچه در استدلالهایافلاطون عل

  ميي سخن بگويی با اصطلاحات ارسطومياگر بخواه. كنديمورد نظر بوده است مراد م_ در آتاب سوم _نياز ا

 در نظر گرفته ی ذاتيی  انچنانكه قبلا در مورد آنها سخن گفته شده بود تفاوتهای طبقات اجتماعانيتفاوت در م

 يی تفاوتها صرفا تفاوتها- با توجه به مثال فرد آچل و فرد مودار– شده ادي موارد در  كهيشده است در حال

  . هستندیعرض

 تياگر زنان  پاسدار را از ترب« : آهكندي اعلام مني بحث را چنجهي خود نتی بخش از گفتگوني ااني سقراط در پا

 یالي است ، پس نه خعتيچون موافق قاعده طب...مي نكرده اعتي خلاف طبی آارمي بهروه ور سازی و بدنیروح

 .عتندي طبالفمخ جندي برخلاف قاعده آه امروز رایرسوم.  قابل اجراري و غیواه
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 نقش و ی و افلاطون در ادامه به بررسردي پذی ماني زنان پای هايی قسمت آتاب پنجم صحبت از تواناني ادر

 ازدواج و ی برایبي غرني و قوانكندي مشنهادي برنامه اصلاح نژاد  پینوع.  پردازدی خانواده  پاسداران متيوضع

 خصوص از پاسداران سلب ی زندگشتن   حق داني قوانني آه به حسب اكندي پاسداران وضع میفرزند اور

 نظر زمامداران ري آنها را بر اساس قرعه و زوندي دارند و پی طبقه  حالت اشتراآنيزنان و آودآان در ا. شوديم

 و دي تعداد فرزند به وجود آنيشتري داده شود تا از مردان دلاور بیبي ترتديبا. انجام خواهد شد)اعم از زن و مرد(

 . بروندانيفرزندان افراد پست و نوزادان ناقص الخلقه از م

 به نظر افتي تواني آنها را در جامعه اسپارت می هاشهي تكان دهنده افلاطون در ادامه بحث  آه البته راظهارات

 و البته تا.  اشكار آندی طلبی افلاطون را از پشت نقاب برابری اغراض اصلیادي تا حدود زتواندي رسد میم

 . آنددي نا امد داننی مخي تارستي فمنني را آه افلاطون را نخستی اشخاصیحدود

افلاطون ابدا به زنان .  هم ندارديی ادعاني چنیاو حت.  افلاطون مهم استی افراد ندرتا براتي است فردآشكار

 لسوفي فني ارومندي آه ذهن نیزيتنها چ. شدي اندی به مردان از آن جهت آه مردند نماي زن هستند نكهيبخاطر ا

 درصد 50 از تواندي هستند آه او هرگز  نميیرا اشغال آرده است جامعه است و زنان و مردان همچون مهره ها

 .  چشم بپوشدی مهره ها تنها به سبب آداب و سنن اجتماعني ایروين

  .كندي ميی خودنماشتري بني نكته در رساله قواننيا

  نيقوان

  ی و قانون مجازات و مقررات مربوط به سازمانهای وقانون مدنیقانون اساس از ی شامل مجموعه اني قوان

 به آن وفادار مانده نهيري افلاطون بنا به عادت دنهمهي و با استي است با شكل مكالمه سازگار نیتي و تربیرفاه

 ی آموزشی افلاطون ما شاهد گفتارهایگ دوران سالخوردگري هم مانند رسالات دني رو در قواننياز ا. است

 انكه ی تن اشغال آرده است بكي آتاب پنجم را، گفتار یعني آتاب تمام از دوازده آتاب ،كي كهي  بطورمي هستیطولان

ضمن .  آورده استدي اثر پدی شكل و محتوااني می امر تناقض اشكارني سوال سخن او را قطع آند و اكي یحت

 به ري پلسوفي فني از دست ای و قلم زمانافتي اثر را نني اشيراي افلاطون فرصت وآه توجه داشت دي بانكهيا

 دخالت چگونهي بعد از مرگ افلاطون و بدون هكسالي نيقوان.  را آاملا اماده نكرده بودني افتاد آه هنوز قواننيزم

 گانهي مكالمه با نقاب بني در اافلاطون . در دسترس خوانندگان قرار گرفتی اپوسپيليدر متن توسط شاگرد او ف

 سه نفر نيشرآت آنندگان در مكالمه قوان. داستي خود او پیماي از پشت نقاب سی ولكند،ي شرآت می آتنیا

 ني آه در ااسيني و آللوسي مگی از اسپپارت و آرت به نامهارمردي سالخورده از آتن و دو پی اگانهيب. هستند

نخست طبقه پاسداران  .  هستندبيا غ-مربوط به بحث ما– مهم اري عنصر بسدو ی با جمهورسهيرساله در مقا

 . شجاع و پرسشگر سقراط تيدوم  شخص
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 افلاطون روا ندانسته باشد ديشا. حدس زدی عللتواني مني آامل سقراط در قوانبتي غیبرا: ديگوي گمپرتس م

 هم احساس آرده دي جامعه و دولت وادار آند؛ شای تازه برای را به طرح نقشه اصلاحی جمهوری اصلیسخنگو

 از ی پاره ای ندارد و حتی حكمفرماست با ذهن جستجوگر سقراط سازگارني قوانشتري آه بر بیشد آه لحن جزمبا

تناسب )  سقراط در دادگاهیمدع (لتوسي مهي با روحشتري بدي آی ماني به منجاي آه در ایسخنان دور از تسامح

  . جاه طلب اویدارد  تا  قربان

 نحاليبا ا.  پوشدی آن چشم می اجرادي اما از امكندي مشي را ستای جمهورسمي آمونگري بار دني در قوانافلاطون

 وناني ی نسبت به اداب و رسوم جاریشتري و انعطاف باطي بلكه با احترودي نماني وجه از مچي زنان به هیآزاد

 آموزش را جامعه حق دارد« آهكندي خاطر نشان مديگوي سخن متي وتربمي افلاطون انجا آه از تعل .شودي مانيب

قانون ما .  بهرمند شوندداندي آه خود جامعه درست میتي آند و همه آودآان و مردان را مجبور آند از تربیاجبار

 نهاي دوشادوش مردان در همه تمردي بازي آه زنان نمي معتقدرايز . گذاردي نمی زن و مرد فرقاني مثي حنياز ا

  .ستي نستهي زنان شای و ورزش خاص مردان است و برایوار اسب سندي بگونكهي از اميترسيشرآت آنند ، و نم

 و كندي آشكار مشتري برابر زنان و مردان بی بر آموزشهای همه پافشارني افلاطون غرض خود را از اني قواندر

 در همه آارها بامردان كنندي آه زنان را وادار نمشوندي بزرگ ميیقانونگذاران جامعه ما مرتكب خطا«:ديگويم

 جامعه به هدر رود حال آنكه اگر زن و مرد همه یروي آه نصف نشودي سبب می رسم امروزرايز.  ورزندیهمكار

 ی در ادامه گفتگوني قوانی آتنمرد .آارها را دوشادوش هم انجام دهند حاصل آوشش جامعه دوبرابر خواهد شد

 برابر تي بر آموزش و تربی او مبنیا رد ادعی برای استوارلي دلكهي تا زمانكندي مدي تاآتيخود در رابطه با ترب

افلاطون در .  و همه امور با مردان برابر باشندتي آه زنان در تربديزنان و مردان آورده نشود اصرار خواهد ورز

 آه پردازدي موناني ی شهرهاري خاص زنان در آتن و سای زندگني قوانيی با تمسخر به بازگوختهي آمیادامه با لحن

 معابد نگه اي و از خانه و آودآان و كنندي میسي پشم راي بندگان هستند و في وظاري نظیفيا مشغول انجام وظاي

 نيشما ممكن است چن«:دي افزای خبرند و با طعنه خطاب به مخاطبانش می از تمام فنون جنگ بی ولكنندي میدار

: ميگوي مگري و بار دمگردي خود برنمدهي من از عقیول. ديي رسم را برقرار آرده بستاني آه ایقانونگذار

 ی زندگیاگر او همه آوشش خود را صرف منظم ساز. از آنرایمي خود را ادا آند نه نفهي تمام وظديقانونگذار با

 از یمي بسربگذرانند، فقط نی بند و باری را با بی و نعمت بسر برند و زندگازمردان آند و اجازه دهد آه زنان در ن

  .د نه تمام آنرا خواهد آرنيسعادت جامعه را تام

 آموزش زنان و ی آه نا برابرستي آجا معتقد نچي دو رساله، هني است آه افلاطون در اني جالب توجه انكته

 را در یدگي ندمي تعلني ای بلكه حتداردي باز مشرفتي و پی انان را از ترقاي و شوديمردان باعث ظلم به زنان  م

 آه رسدي به نظر نمی روچي نگاشته شده به هالات رسني از آنچه درا.دهدي قرار می و ناز پروردگيیبرابر تن آسا

 آنها  ی فردی ترقی موجود در راستاتي انان از وضعدني آشروني بايافلاطون دغدغه  احقاق حقوق زنان و 

  جامعهيی و شكوفايی آه تنها و تنها دغدغه برپاكندي  اشكار می افلاطون بدون  پرده پوشنيدر قوان. داشته است
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 زنان در ی پنجاه درصدیروي از نتواندي  راستا هرگز نمني را دارد و در همكپارچهي سالم و مند، قدرتدار،ي  پایا

 اي متفاوت تر و ی روچي بتوان گفت غرض او به هدي واقع شادر . آندی چشم پوشی و نظامیخدمات اجتماع

 و ثروت ی نشدن اراضمي همچون تقسیالح اجتماع بنا به مصزيانان ن.  نبوده استنيشي از قانونگذاران پتريمتعال

 نه اغراض خودخواهاديهر چند آه شا.  آنند و به دور از آموزش نگاه دارندني اند زنان را خانه نشدادهي محيترج

 یشي پيی دارند و منفعت اجتماع بر هر گونه سودجوی حضور آمتری افلاطوننيو منفعت طلبانه مردانه در قوان

 ی برای از جمهورشتري به زنان داشته باشد و بی اژهي واتي است عنادهي آوشني در قوانطونافلا .جسته باشد

 ی هایقي  صحبت از سرودها و موسیچنانكه گاه. قائل شودتي زنان و مردان اهمی و روحی جسمیتفاوتها

 ند در مقابل رترازگا زنانه سعتي معتدل و آرام هستند و با طبی با وزنهايی آه مرآب از آهنگهاديگوي میمجاز

 . خاص مردان شمرده شود دي آه بای و قهرمانیري آننده دلاني نمایآهنگها

 فوق طاقت را ی مراقب است آه آارهاني قوانی جای زنان در جای افلاطون اغلب با توجه به ضعف جسمنيهمچن

رد علاقه انها باشد باز  مودي آه شايی حال به سبب زن بودن، انها را از آارهاني زنان مقرر نكند و در عیبرا

زنان « آه كندي نكته هم اشاره مني به اديگويم سخن ی مسابقات اسب سوارني  از قوانكهيبعنوان مثال زمان. ندارد

 آرده و ني شوند آه در آن ورزشها تمرداي پی اگر دخترانی آرد ولمي مسابقات مجبور نخواهنيرا به شرآت در ا

 از شرآت در مسابقات بازداشت و آنجا آه دي بهرمندند ،آنان را نبای آافی بدنیرويمهارت بدست اورده اند و از ن

 آه اگرچه لازم است آودآان دختر و پسر پس از سن دهدي نكته توجه مني به اديگوي سخن مدآان آوتياز ترب

 ید ول پسران باشی در دستور آار آموزشدي جداگانه آموزش داده شوند و آاربا جنگ افزار ها بایشش سالگل

 باره در روزگار نيدر ا. رنديگ راه بكار بردن جنگ افزار را فرا دي باشند بای استعداد آافی اگر دارازيدختران ن«

 به واسطه ني آه افلاطون قوانستي نمشخص . آس به آن توجه نداردچي متداول است آه هیما روش نادرست

مسلم است او نسبت به عرف اجتماع منعطف تر  اما آنچه ديگوي سخن مني چنی از سرمحافظه آارايتجربه و 

 .شدي اندی می جمهوری همچنان به جامعه آرمانكهيشده است در حال

 ارث وضع آند تقدم همه مي در ارتباط با خانواده و تقسیني قوانكوشدي آنجا آه افلاطون مني قوانازدهمي  در آتاب 

 تي زنان صلاحیانچه رسم اتن آنزمان بوده است براافلاطون چن. ابديي میجانبه جامعه بر فرد، ظهور پررنگتر

 و ني ماندن زمی همت خود را مصروف باقیتمام كندي آه وضع می سرد و خشكني وبا قواننديبي نمنيتملك زم

 دختران و پسران فرد درگذشته اقدام ی آه براكندي افراط می مسئله بقدرني و در اكندي در خانواده میخانه موروث

در مورد مسائل .  كنديم-تي اولوبيبه ترت- هستندشاني آنها مجاز به ازدواج با اكهي از آسانی فهرستهيبه ته

 سخت ی خشك و چهارچوبهاني و اگرچه زنان و مردان برده قوانكندي اتخاذ میمتري افلاطون لحن ملايیزناشو

 در حل اختلاف بطور  مشارآت زنان و مردانزاني مدي ای مشي پیريانها هستند اما انجا آه اختلاف و درگ

 یكساني نسبت به زنان و مردان بطور افلاطون يیدر مورد اختلافات زناشو. در نظر گرفته شده استیمساو

 تي زوجها نهای بارویروي از نتواني آه چگونه مكندي مهي قضني است و تمام هم خود را مصروف اريسختگ

 فرزند دارند و همسرشان درگذشته یآه به تعداد آاف ی به زنان و مردانیاستفاده را آرد، هر چند آه بطور آل
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 ريدر غ.  گردانندكوي فرزندان نتي نكنند و عمر خود را مصروف  تربازدواج گري آه دكندي مهياست توص

  تحت -هرچند آم تعداد- اجازه دهد آه فرزندان اودي مرد نبای ازدواج آند ولدي باوهي معتقد است زن بنصورتيا

. شودي مشاهده مندهي دائما فزایري به سختگی آششی در مسائل جنسنيدر رساله قوان. د آنند رشینظارت نامادر

 ني او در همشتري با سخنان پی بلكه حتی افلاطون  در جمهورشتري پی با طرح اجتماعشهيآنهم نه تنها در مقا

.  بردیز نام ميف را ن هدني وصول به الي بلكه وساكندي مهي نه تنها آشتن شهوت را توصنيمصنف قوان...اثر

 ني ا،ی زن و مرد در همه شوون زندگیمعتقد است آه آموزش پسران و دختران در مدارس مختلط و همكار

 با ی آه دختران و پسران به آزادكندي مهي توصنيعلاوه بر ا.  بكاهدی جنسلي تمایروي را دارد آه از نتيخاص

 ی برایشكل بدن  را آاملا از نظر پنهان نكند تا موجب باشد آه ی طورشاني معاشرت آنند و جامه هاگريكدي

 شرم مانع از راي شود زتي در مردمان تقوشتري به دقت بديمهمتر از همه احساس شرم با.  شهوت نباشدختنيانگ

 با پسران ی گذشته عشق ورزنياز ا.  دهدی آنرا مني شهوت است و فقط در موارد نادر اجازه تسكیروي نتيتقو

 به ني شد در قوانی می درباره اش  داوری شتري و فدرس با اغماض بی همچون مهمانگري دیه هاآه در مكالم

  .شوديشدت محكوم م

 جهي نت

 آاملا مشخص است آه افلاطون سعادت جامعه ني و قوانی جمهوری هم اشاره شد از روح آلني از اشي پچنانكه

 ی و حتشناسدي نمتي انسانها به رسمی را برایوص خصمي و حرتياو فرد. دارديرا بر سعادت افراد آن مقدم م

 كندي ماني بكهيافلاطون زمان.  اوردی را تحت نظارت قانون و زمامداران در می امور انسانني تریخصوص

 دي بايیفرد در زناشو« : ديگوي انجا آه مايو » . به جامعه تعلق دارند تا به پدران و مادران خودشتريآودآان ب«:

 در یگري دی و سوداشدي اندی منهي خود را آشكارا تنها و تنها به منفعت مدشي نه آسادير نظر بگنفع جامعه را د

 دختران و زنان آمتر از ان ی شخصليدر امر ازدواج از تما:  آهرديگي مرادي به افلاطون اگمپپرتس.سر ندارد

  . چشم داشتتواني زنان می آه از مدافع ازاددي آی مانيسخن به م

 ی و چه در جمهورني  باشد چرا آه افلاطون چه در قوانی نا بجا و از سر سهل انگاریرادي انيدچنيآ ی نظر مبه

 اذعان آرد آه دي  بای خانوادگیدر مورد زندگ . ستي آس نچي هی آه مدافع آزادست،ي زنان نینه تنها مدافع ازاد

 و از شناسدي نمتي مردان به رسم زنان ویرا را بی جنسی شخصلاتي و تمای خصوصمي حركسانيافلاطون بطور 

 مسائل ني تری در خصوصیحت_ او همه احاد جامعه را ! شودي قائل نمیضي زنان و مردان تبعاني مثي حنيا

 . خواهدي و منافع اجتماع منيتابع قوان_ شانيزندگ

 جامعه ني چنلي تشكهي انسانها در سای سعادت فردني تامی افلاطون براتي من در حسن ندهي به عقگري دی سواز

 آه افلاطون گاها از زبان یفي لطی تفاوت از آنار گفتارهایبدور از انصاف است اگر ب.   شك آردتواني نمیا

 انسانها اعم از زن و تي با توجه به فردانیمتعال هدف كي انگري آه نمايی ، گفتارهامي بگذركندي نقل می آتنگانهيب
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 در باره آنها ی در خور آنند آه ادم،یتنها امور جد«: آهكندي ماني بني قوانیمرد است، افلاطون از زبان مرد آتن

 یزي چگانهي خدا ميني بی مم،ي را در نظر آورزهاي همه چعتي طبیوقت. ی جدري بعمل اورد نه امور غیآوشش جد

 م،ي هم گفته اكباري چنانكه ،ی آدمكهي است، درحالیكبختي نهي است و پرداختن به او مای جدیراستاست آه ب

 نيبد.  استني جانوران در همگري به دی و شرف آدمی خود ساخته است، و برتری است آه خدا برایعروسك

 هاي بازنيباتري از زی خود را به صورت سلسله ای بكوشد تا همه زندگدي ، چه مرد و چه زن، بایجهت هر انسان

 از نظر دور داشت دي نبانيهمچن .شودي آه امروز محترم شمرده می از اصولري آند غیروي پیدرآورد و از اصول

 شده باشد امروز اني آه بی برابر دختران و پسران با هر غرضتي افلاطون بر اهتمام به تربادي زاري بسديآه تاآ

 لسوفي فكي همانطور آه از ی ولرفتيپذيافلاطون گرچه از اسپارت الهام م.  توجه استاني مهم و شااريهم بس

 هم خود شتري انگاشتند و بی مچي زنان و مردان را به هی فكرتي آه تربانيسپارت رغم ای رفت علی انتظار میاتن

 دي هم تاآی نظریتهاي بر تربیوناني زنان یتي تربوهي با انتقاد به شكردندي انسانها می عملتيرا مصروف ترب

 لزوم ستميرن بچنانكه  دوبوار در ق.  هستزي است قرنها پس از افلاطون مشكل ما نی مشكلنيو ا. داشت

 است آه ني اتيواق: سدينوي آتاب جنس دوم ماني و در پاكندي زنان را خاطر نشان متي درآموزش و تربیبازنگر

 كهي آه آنها به زن قبولانده اند خواسته خود اوست در حالی آه اعلام آنند سرنوشتدهنديمردان به خود اجازه م

 جامعه به او یتمام.  و حادثه را بر او ببندنداني طغی راهها تمامنكهي ای است برایتمام آموزش زن، توطئه ا

 دروغها را نيزن، ا«:ندي ستای و نثار خود در راه شوهر و فرزندان را می فداآاری و ارزش والانديگويدروغ م

 ني بدترنيو ا: ردي گشي را در پی اسان طلببي خوانند آه سراشی انها او را فرا مراي ، زردي پذی تمام میبا شاد

 را آه تمام افراد یري زن، آناره گی ؛ از بدو تولد و در تمام طول زندگرديگي است آه در حق او صورت میتيجنا

 او را بي ترتني آورند و به ای در مشي زن به نمایعي طبلي ، به مثابه مكندي را وسوسه میگرفتار اضطراب آزاد

 انرا دهي  و فااورندي نشي پلي او فرصت تحصیآنند و برا را در تمام روز سرگرم یاگر آودآ. كنندي و فاسد معيضا

 ادعا آنند آه آودك توانندي آودك بزرگ شد نمی فرا خوانند ، وقتی او را به تنبلبي ترتني و به اند،يبه او ننما

   . استدهي را برگزی و نادانیستگيشخصا عدم شا

   افلاطون و عشق به امر جاويد

 زود یلي کرد و خدني و پروتاگوراس داسي چون گورگيیها-ستي سوف ی درسهانوجوانی از کلاس افلاطون در
 وارد عالم ،ی استقلال شخصافتني داشتم به محض ميخود او بعدها گفته بود که تصم.  علاقمند شداستيبه س
   .رمي بر عهده گی دولت نقشتيري شوم و در مداستيس

.  ساختتر-یا-شهي او را ریاسي شد و نقد سلي او تبدیگ زنددادي رونيتر-یدياعدام استاد و دوستش سقراط به کل
   . بد قرار دارندیها- موجود تحت حکومتیها- دولتی- که همهدي اعتقاد رسنياو به ا
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شود منظور هنگامی که از عشق افلاطونی سخن گفته می. ی افلاطون مشحون از عشق به امر جاويد استانديشه

  . وح شناسنده به دنبال کمال مطلق است، اشتياقی برای شناختن آنعشق افلاطونی اشتياق ر. همين است

به . تجسم عشق به فرزانگی است» اروس«نزد افلاطون . نزد يونانيان باستان خدای عشق جنسی بود» اروس«

است که انسان را به » اروس«. کنددر روح انسان نفوذ و حسرت کمال را در او ايجاد می» اروس«نظر افلاطون 

نزد افلاطون نيروی انگيزش تحقق کمال انسانی و » اروس«. انگيزدی امر حقيقی، نيک و زيبا برمیجستجو

  . ناميرايی روح است

سفر زندگی از طريق تعالی روح خويشتن از . اما رسيدن به کمال برای افلاطون، پيمودن راهی طولانی است

  .شودونه شدن پيموده میترين حد آن يعنی خداگی بالاتر تا عالیای به مرحلهمرحله

اگر چه نفس انسانی همواره در حسرت کمال بيشتر در جهان . برای افلاطون اما، کمال در اين جهان خانه ندارد

کند، اما در واقع معطوف به جايی است که در آن کمال همواره واقعيت ماست و در همين راستا نيز فعاليت می

ای دوجهانی به اين ترتيب نزد افلاطون شاهد آموزه. آلن ايدهاست، معطوف به فراسوی جهانی ديگر، جها

  .ی افلاطونی در همينجا نهفته استهستيم، دوآليسم يا ثنويت انديشه

سقراط در جستجوی مفاهيم کلی و امور ذاتی مشترک، . انديشدی استادش سقراط میافلاطون در تداوم انديشه

های عدالت چيست؟ افلاطون اين پرسش: پرسيدرای نمونه میب. گشتمثلا رفتارهای گوناگون عادلانه می

داد و برای نمونه ها گسترش میی هستندهی اخلاق بود، به همهسقراطی را که محدود به مفاهيم کلی در حوزه

ای ی اين مفاهيم کلی هستندهی شيران کدام است؟ افلاطون برای همهامور ذاتی مشترک در همه: پرسيدمی

ی عدالت وجود دارد و برای او هم ايده. نامدمی» هاايده«ها را شناخت و آنتفکر ما را به رسميت میمستقل از 

  .ی شيرهم ايده

ها برای خود، اين ايده. نامدنيز می» ی واقعیهستنده«و يا » خود هستنده«يا » هستنده«ها را افلاطون غالبا ايده

ها مانند جهان محسوسات يعنی در جهان ايده. يافتن وجود نداردوالها شدن و زدر جهان آن. جهان ديگری دارند

-از همين رو به نظر افلاطون شير می. يابنده، هيچ چيز تصادفی، حسی و نسبی نيستجهان اشيا ديدنی و زوال

 افزون بر آن، جهان محسوسات. ی شير جاودانی استايده. شودی شير دستخوش هيچ تغييری نمیميرد، اما ايده

ها الگوهای تغييرناپذير ازلی هستند که اشيا قابل ادراک زيرا ايده. داشتها اساسا وجود نمیبدون جهان ايده

تر باشد و هر ها بزرگبری اشيا از ايدههر قدر سهم. آيندها به شمارمیحسی تنها تصاويری گذرا و نارسا از آن

تواند حسرت شناخت درنفس انسانی، نهايتا فقط می.ها باشند، بهتر و زيباترندقدر بيشتر تحت سرمشق آن

ای آيا ايده. ترين امر برسدخواهد به عالیاما عشق افلاطونی می. ها و کمال جاودانی باشدمعطوف به قلمرو ايده

  ها کدام است؟ ها مشترک است چيست؟ گوهر مشترک ايدهها؟ آنچه که در ايدهی ايدهغايی وجود دارد؟ ايده

تمثيل غار او در اين . پردازدها می، افلاطون از زبان سقراط به اين پرسش)جمهوری(فتم دولت در کتاب ه

آورد که از هايی را به تصور درمیوی در اين تمثيل انسان. رابطه، بسيارجالب و درتاريخ انديشه پرآوازه است

پشت سر . ود را به عقب بازگردانندکودکی در غاری زيرزمينی محبوسند و به دليل دربند بودن قادر نيستند سر خ
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ميان آتش و کسانی که دربندند راهی و ديواری کوتاه . بخشدکشد و روشنايی میای از آتش زبانه میآنان شعله

گيرند، کنند و آن را بالاتر از ديوار میکنند با خود اشيا مختلفی حمل میکسانی که از اين راه عبور می. وجود دارد

هاى دربند  ها تنها چيزی هستند که انسانسايه. افتدهای دربند میها بر ديوار روبروی انسانآنبصورتی که سايه 

توانست سر های دربند میدهد که اگر يکی ازانسانافلاطون ادامه می. پندارندبينند و واقعيت می ها را مىآن

ها را ی آنيزی که پيش از آن، سايهخودرا برگرداند و آتش و اشيا واقعی را بيند، شناخت واقعی نسبت به چ

اما اگر او را با قهر به بيرون از . شدپنداشت، برايش دردآور بود و بدون مقاومت درونی ميسر نمیواقعی می

پس ازاينکه تدريجا چشمانش به نور درخشان . دادکرد و مقاومتی نشان نمیکشيدند، دردی حس نمیغار می

  .ها و اشيا و نهايتا خود خورشيد را ببيندتوانست نخست سايهجا میکرد، از آنبيرون غار عادت می

برای افلاطون، اقامت در آن غار همانند زندگی ما در جهان محسوسات است، همانند زندگی نفس انسان در 

کنيم، همواره فقط شناخت از در جهان مادی، دانش تجربی ما عليرغم پيشرفتی که در آن حاصل می. جسمش

ی اين عشق به سوی نور و سرچشمه. کندها بسنده نمیاما عشق افلاطونی به سايه. هاست همان سايهتصاوير و

  . کشدنور پرمی

ى امر  ايده. ى امر نيك ايده: هاست خورشيد نماد برترين ايده. بيند بيرون از غار، چشمان شناسنده خورشيد را مى

: حتا بيشتر از آن.  دليل زيباتراز شناخت و حقيقت استها و حقايق و به همين ى شناخت نيك، علتى براى همه

ى امر نيك نيز بيشتر  بخشد، ايده ها زندگى مى سازد، بلكه به آن همانگونه آه خورشيد نه تنها اشيا را ديدپذير مى

ده اين اي. ها ى ايده ى امر نيك علت هستى است، علت هستى نيك همه ايده. هاست پذير ساختن ايده از عامل شناخت

ى شناخت  ى هستى و همه ى آفرينندگى همه ، بنياد اوليه اين ايده. از منظر منزلت و نيرو بر فراز هستى قرار دارد

 . درخشد ها، در آمال زيبايى مى ى امر نيك چونان خورشيدى ميان ايده ايده. است

ى  نفس نسبت به هستنده. استها را ديده  به نظر افلاطون، نفس انسان پيش از زايش خود، يكبار درخشندگى ايده

ى زايش نفس، اين شناخت از طريق جهان محسوسات جسم انسان،  اما در نتيجه. آامل و واقعى شناخت دارد

افلاطون از به ياد آوردن . فلسفه بايد اين دانش بنيادين را بازآورد. عقب رانده و به فراموشى سپرده شده است

  .گويد سخن مى

تنها پس از تفكر درازمدت، سخت و انتزاعى . هاى خود را به يادآورد شده اند فراموشتو با آمك فلسفه، نفس مى

براى سقراط ديالكتيك . توان تدريجا از غار بيرون آمد و جهان ديدنى را ديد، از آن درگذشت و تعالى يافت مى

دون دريافت حسى و براى افلاطون ديالكتيك به معنى تفكر ناب ب. سنجيدن دانش در پرسش و پاسخ متقابل بود

نمايد و  ها را از هم تفكيك مى سازد، آن تفكر نابى آه خود را روى مفاهيم متمرآز مى. تاثير محسوسات است

ها و دانش ديالكتيكى  عقيده با سايه. هاست ديالكتيك نزد افلاطون دانش ايده. آند ها را تعيين مى پيوندهاى ميان آن

  .با هستى سروآار دارد

آنان . شوند، مسئوليتى بزرگ بر دوش دارند ون معدود افرادى آه به تعالى ديالكتيكى انديشه نائل مىبه نظر افلاط

آنان نسبت به وظايف اجتماعى . ى انزوا و در رويگردانى از جهان بگذرانند اجازه ندارند زندگى خود را در گوشه
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ى امر نيك، معيار همه  دانند ايده هستند آه مىزيرا اين فقط آنان . فقط آنان هستند آه بايد حكومت آنند. متعهدند

ها باشد، اين ايده بايد شناخته باشد آه چه آسانى  ها و زيبايى ى درستى ى امر نيك، علت همه اگر ايده. چيز است

ى امر نيك در دولت حاآم گردد و به عنوان  اينكه ايده. شخصا و در امور دولتى عاقلانه رفتار خواهند آرد

به اين ترتيب، يا فيلسوفان . ى حياتى فيلسوفان راستين است ضيلت يعنى عدالت تاثير گذارد، وظيفهترين ف عالى

  .بايد شاه شوند، يا شاهان فيلسوف

تواند نفس شناسنده را به آمال خدايى نزديك سازد، اما ورود به جهان ديگر نخست ناممكن  عشق افلاطونى مى

رسد و آرام  شود، حسرتش به پايان مى نسان از جسمش آزاد مىتنها هنگامى آه در اثر مرگ، نفس ا. است

اى اورفيك و فيثاغورى دارد،  ى مناسبات ميان نفس و جسم آه سرچشمه افلاطون با تعيين ارزشگذارانه. گيرد مى

  .گذارد هاى بسيار بر تفكر مغرب زمين تاثير مى دهد آه سده تصويرى از انسان ارائه مى

اين عشق، آمادگى فلسفى و اخلاقى براى مرگ جسمى در اين : رسد ى اوج خود مى عشق افلاطونى به نقطه

مادامى آه جسم با نفس درآميخته . ها در جهان ديگر است جهان، جهت برآورده شدن آرزوى نگرش ناب ايده

زيرا جسم با تمناها و . طلبيم، يعنى به حقيقت توان به رضايتى دست يافت آه آن را مى است، هرگز نمى

هاى نادرست، هزاران مانع در راه رسيدن به حقيقت ايجاد  هاى خود و ايجاد انگاره ها، با نيازها و نگرانى خواهش

  .آند مى

  متافيزيک از ديدگاه پارمنيدس وافلاطون
  
 

اين فيلسوف در قرن ششم قبل از ميلاد مسيح . رمنيدس نخستين کسی ست که درباره متافيزيک بحث کرده استپا

می دانند اگرچه وی واژه متافيزيک را به کار نبرد و اين واژه " ر متافيزيکپد"رمنيدس را پا. استمی زيسته 

رمنيدس در پا. برای نخستين بار توسط آندرونيکوس دو رودس يک قرن قبل از ميلاد مسيح به کار برده شد

يرداخت و توضيح داد که  به شرح شهودی که درباره هستی برايش ييش آمده بود" درباره طبيعت"اثرش با نام 

فرشتگان درها را برايش باز کردند و او با ارابه در . در يک ارابه با استقبال فرشتگان به درهای عدالت رسيد

  :جاده ای روانه شد و فرشته ای برايش از سه راه سخن گفت

  .واقعيت هستی ست که مخصوص خداست و بشر به آن راه ندارد راه نخست راه. ١

  . راه حدسيات است که ظواهر را تشکيل می دهد و بشر در اين راه گام می نهدراه دوم. ٢

  .راه سوم راه حدسياتی ست که به واقعيت شباهت دارند. ٣

 هم از یتشکيل و نابود.  بر آن راه نداردی يا وجود پايدار است و تغيير و دگرگونی هستدس،يطبق نظر پارمن

 تواند از ی هميشه بوده، هست و خواهد بود و نمی چرا که هست غير  ممکن استی هستی ست که برایموارد

 گويد، ظواهر یهر آنچه که بشر م. شد قائل ی توان نابودی نمی هستیدر عين حال، برا. عدم به وجود آمده باشد

 . دهد و واقعيت جز اين استیرا نشکيل م
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  به نظر او،. قد بود که اين سه با همند فکر و سخن را مطرح کرد و معت،یهست": واحد سه گانه "دسي     پارمن

: پارمنيدس اين جمله معروف را گفته که.     از عدم است و بايد از آنها اجتناب کردی توخالیحدسيات و حرفها

 نيست چرا که ی طبق نظر او ذهنیهست.  و عدم را با هم تعريف کرده استیاو هست". وجود دارد يا وجود ندارد"

 .  در نظر گرفتیرواو جهان را به شکل ک

 حرف و فکر در یاو صرفا دو سطح برا. وجود ندارد" ی متافيزيکیجداي "،ی از هستدسي       در تعريف پارمن

 دانش و حدسيات فرق قائل شده و یيعن) يا فکر(او بين درجه واقعيت . نظر گرفته و آنها را از هم جدا کرده است

 لازم است ديدگاه پارمنيدس درباره  ز آن که به نظريات افلاطون بپردازم،قبل ا.     اين دو را از هم جدا کرده است

 . را نقد کنمیهست

 سره روشن کرده کي شناخت واقعيت را از انسان سلب کرده و تکليف خود و ديگر فلاسفه را دسيپارمن. ١     

 . دانستیرج م فرشته به اوست از توان انسان خایاو اين راه را که همان راه اول ييشنهاد! است

 ترين ديدگاه ممکن در ی نکرد و ديدگاه او ساده ترين و ابتدايی را تقسيم بندی جهان متافيزيکدسيپارمن. ٢     

اين .  کردی توان آنها را جداگانه بررسیچرا که آنچه به عقل مربوط است از حسيات جداست و م. اين زمينه است

 . به آن نپرداخته استی ست که ویمورد

 یاو زمان را از هست.  داندی می را غير واقعی را بدون تغيير و هرگونه تغيير در هستی هستدسيپارمن. ٣     

 .      در متافيزيک پارمنيدس استی از اشکالات اساسیحذف زمان يک.  کندیحذف م

" د نداردوجو"و " وجود دارد" دو گزاره دسي، پارمن"وجود دارد يا وجود ندارد: "در جمله معروفش. ۴      

چرا که يا .  همواره درست باشددسيآوردن اين دو گزاره با هم باعث شده که جمله پارمن. را با هم آورده است

 که بايد اين دو گزاره را جدا یدر حال.  توان برايش قائل شدی نمی وجود دارد يا وجود ندارد و مورد سومیچيز

  . مورد در فلسفه به گزاره سوفيسم معروف استاين. از هم در نظر گرفت و وجود را از عدم جدا کرد

 را ی هستدس،ياو همانند پارمن. به بحث درباره متافيزيک يرداخته است" جمهور"افلاطون در کتابش با نام 

 پايدار است و ی معتقد بود که هستدسيافلاطون همانند پارمن.  دانستی در فلسفه میموضوع شايسته بررس

 : موارد با يارمنيدس اختلاف نظر داشتاو در اين.   کندی نميريتغ

درک کرد و شناخت بايد به آنچه به عقل مربوط است ) و نه با حسيات( توان با عقل ی را میواقعيت هست. ١     

 .و نيز به حسيات تقسيم شود
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ما از . ايده در نظر افلاطون همان فرم يا شکل مشترک اجسام است.  دهدی جهان ايده ها را تشکيل میهست. ٢    

به عنوان مثال، سگها به شکلها و .  داريمی ذهنی مختلف هستند، ايده ای فرمها و شکلهای که دارایاجسام

 ست که در بين سگها مشترک است یشکل ست و آن یکي" سگ" مختلف وجود دارند اما ايده ما از یاندازه ها

 . ستیه و هست همان فرم، جوهر يا ذات، گونايده.  دهدیو گونه سگها را تشکيل م

 :     افلاطون دو نوع شناخت قائل بود و هر هريک از اين دو را به دو بخش تقسيم کرد

 . شودی ماند و جهان حسيات را شامل می می که در حد حدسيات باقیشناخت. ١      

 )  شوندیکه از طريق حسيات شناخته م(اجسام . ١٫١      

 تصاوير. ١٫٢       

 .  شودی را شامل می شود و جهان ذهنیبه دانش ختم م که یشناخت. ٢      

 ی رياضی هاهيفرض. ٢٫١      

 ايده ها. ٢٫٢      

 شوند و ی هستند که از طريق ذهن شناخته می نخستين بخش از جهان هستی رياضی فرضيه ها از نظر افلاطون،

 که به ی شناخت  نظر او،از.ند دهی را تشکيل می که ما از اجسام داريم بخش دوم اين جهان هستیايده هاي

 که به ايده ها ی دانش به اصول برتری شکل گيری سازد بلکه برای را نمیفرضيات خلاصه شود دانش واقع

او . ست" یاصل نيک" گيرد که همانا ی در نظر می جهان ايده ها اصلیافلاطون برا. مربوط است بايد رجوع کرد

 مفهوم ی تواند ورای کند می که او مطرح می عين حال، ايده نيکدر.  داندی میاين اصل را اصل نظم در هست

 توان اين طور در یم.  کندی به اين که اين ايده را چگونه بايد دريافت کرد نمیاو اشاره ا.  مطرح شودیهست

 . قابل درک و دريافت استی که افلاطون مطرح کرده، از طريق شهودینظر گرفت که ايده نيک

از .  و کار يديد آورندهیايده نيک: ناميد" یاصل استعلاي" توان آنها را ی کند که میل ارائه م     افلاطون دو مد

افلاطون دو اصل را در متافيزيک خود .   را به وجود آوردی ابدینظر او، يديد آورنده هنگام تشکيل جهان ايده ها

صل را ييروان فيثاغورث قبل از اين دو ا). تعيين نشده( نامشخص یاصل واحد و اصل دوگانگ: در نظر گرفت

 که یاز نظر افلاطون، اصل واحد همان فرم اجسام است درحال. افلاطون در سلسله اعداد مطرح کرده بودند

اصل واحد به تعبير ديگر، همان علت ايده هاست چرا که وحدت يا .  باشدی در آنها مربوط به ماده میدوگانگ

 تواند خودش باشد و همان گونه که هست شناخته ین، هر جسم م وجه مشترک هر ايده است و طبق آیيگانگ

 .شود
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 ی از جهان حسی جهان ذهنی توان در تقسيم بندی ست را می که دومين اصل در متافيزيک افلاطونی      دوگانگ

 . اين دو کاملا از هم جدا نيستند بلکه با همند. در نظر گرفت

 ذهنيات است و بر تنوع آن محاط ی که وحدانيت خاص دنيایال بر جهان حسيات حکمفرماست در حی    دوگانگ

اين دو اصل، در تضاد .  ستی نظمی مربوط به بی که اصل دوگانگیاصل واحد مربوط به نظم است درحال. است

 توان گرفت اين است که افلاطون ايده ها را ی می که بر متافيزيک افلاطونیايراد.   مکمل يکديگرندیبا هم ول

 ی جدا از ما و همان شکل هایاز نظر او جهان ايده ها جهان.  گرفتیجسام و نه در خود آنها در نظر مجدا از ا

  . دور کردیاين ديدگاه، فلسفه افلاطون را از واقعيت گراي. مشترک اجسام است

  

 

  افلاطون از منظر امروز

در جهان امروز .  سياست استینياها در د  سال همچنان از پرنفوذترين آموزه٢٠٠٠ افلاطون پس از یها انديشه

 قرار دارند که ی سياسیها  در راس آموزهی و کارآمدی از نظر قدرت نفوذ و گستردگیبدون ترديد دو ايدئولوژ

 افلاطونيسم چندان رايج نيست، اما واژهگرچه کاربرد ). ینخبه گراي(عبارتند از ليبراليسم و افلاطونيسم 

 انديشه یجوهر اصل.  است که مترادف با افلاطونيسم استیان نخبه گراي انديشه افلاطون همیخميرمايه اصل

.  دانشمندان، کارشناسان و متخصصان در اداره امور جامعه استی بر نقش و جايگاه کليدیافلاطون تاکيد اساس

ه  تودی عميق دارد و معتقد است که قدرت گيری نخبگان و آموزش ديدگان باورط جامعه توسیافلاطون به رهبر

 بايد در اخيتار ی و لذا قدرت واقعگسلد ی شيرازه جامعه را از هم ماند، یعوام که اسير احساسات و روزمره گراي

 . نخبگان قرار گيرد
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 و يا نخبگان خود یمنظور او از نخبگان نه نخبگان دين. اما افلاطون به تفصيل درباره نخبگان توضيح ميدهد 

 از جمله عدم یحمت فراوان به کسب دانش نائل شده و به انواع فضايل انسان که از راه زاند یگمارده بلکه کسان

 نخبه گرايانه افلاطون را امروز ميتوان در تمام یها حضور انديشه . اند  دست يافتهیسواستفاده از قدرت شخص

 یاه  از منتخبين شهروندان و کارشناسان حوزهی دمکراتيک موجود جهان ملاحظه کرد که ترکيبیحکومتها

 کارشناسان و متفکرين اداره ميشود ی از امور از سویبعنوان مثال در اتحاديه اروپا بخش مهم. گوناگون هستند

 .  آن استی از مهمترين چالشهای و نخبه گرايی مشارکتی در باره توازن ميان دمکراسحثو ب

 و ی لابیت از تشکيل گروهها دنيا عباری دمکراتيک امروزیها  نظامیبايد خاطر نشان کرد که دو مشکل اساس 

 یها در همه نظام) ی فشار قانونیگروهها (ی لابیتشکيل انواع گروهها.  قانون استی روند اجراینيز کند

 که متشکل از نمايندگان مراکز هااين گروه. گذارد ی چرخ گردش دمکراتيک امور می چوب لایدمکراتيک امروز

 سياستمداران اثر ی با انواع شگردها بر تصميم گيرباشند یغيره م و ی ايدئولوژيک، مدن،ی تجار،یگوناگون مال

 . گذارند یم

 دمکراتيک است که شکايت یها  نظامیها  ديگر از پديدهی قوانين يکی و اجرایثانيا کند بودن روند تصميم گير 

 را باعث ی و عملکرد ضعيف مراکز تصميم گيرانگيزد ی از شهروندان از ادارات را بر می بسياریونارضايت

 از ی بخردانه و دمکراتيک و رايزنی گيرم کم سرعت دارد که نياز به تصميی حالتی روند قانونیبطور کل. ميشود

 . مهمترين علل آن است

 دفاع از خود ی دمکراتيک دنيا برایها  است که همه نظامی در واقع هزينه سنگينی دمکراسیاين دو معضل اساس 

 در بردارد، تقريبا همه روزه به ی که قانونگرايیا  و هزينهید کارها در نظام دموکراسکند بودن رون. بايد بپردازد

 نظريه پردازان و فيلسوفان جهان امروز قرار ندان، مطبوعات، انديشمیزبانها و اشکال گوناگون مورد بحث جد

 یلکه در همه کشورها امريکا بی بايد گفت که اين معضل نه تنها در نظام سياسی لابیدر مورد گروهها. دارد

 به کنند ی می را نمايندگی و يا ايدئولوژيک معينی يا اقتصادی که معمولا منافع گروهی لابیگروهها. وجود دارد

 قابل تفسير و یها شبکه پيچيده تصميم گيريها و آيين نامه. گذارند ی بر روند تصميم گيريها اثر مفاشکال مختل

 يا فشار است که هيچ نظام ی لابی قابل توجه گروههایر و اثر گذار حضویها وجود افراد منفعت جو زمينه

 در ی دمکراسی ذاتلاتبه همين مناسبت است که هربار اين معض.  دمکراتيک از آن در امان نيستیسياس

 در برابر آنها ی دو آلترناتيو طبيعگيرد، ی تصميم گيرنده مورد بحث قرار می و نيز نهادهای پژوهشیها موسسه

 کنترل کننده قدرت ی ايجاد نهادهای کارشناسان و نخبگان و ديگری از آنها تصميم گيریميشود که يکمطرح 

 و نيز سرعت ی و عقلی و علمی کارشناسیها  بر اساس دادهی تصميم گير،یمهمترين امتياز نخبه گراي. است

 زبده یها  از جنبهیاردر حقيقت بسي.  فشار استی بدون توجه به منافع گروههایعمل و سلامت تصميم گير

 .  يافته استی و تکميلی واقعی کاربردی امروزی سياسیها گرايانه مورد نظر افلاطون در نظام
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 نيست که یدر اين ترديد.  در جهان امروز بشمار ميايدی مهم دمکراسی ديگر از تهديدهای شدن يکیجهان 

اما روند . بط انتخاب کنندگان و منتخبين است و تنظيم کننده حوزه روای ملیا  پروژهی و مردم سالاریدمکراس

 افزايش ميدهد و ی چشمگيران را به ميزی شدن شکاف ميان ايده آل و واقعيت در کارکرد دمکراسیجهان

 جز انتخاب کنندگان ی قرار ميدهد که منافعیمنتخبين را نه در برابر انتخاب کنندگان بلکه در برابر ديگر بازيگران

 کنترل ی انديشه نخبه گرايانه فقدان ساز و کارهای کليدیها  از ضعفی ديگر يکیاز سو . ست رفتار آنهایراهنما

 ی يک شرط اساسیبه همين دليل و.  آگاه بودیاما افلاطون خود بر اين ضعف اساس. نظام نخبه گراست کننده در 

ن است که زمامداران حق  قرار داده است که عبارت از ايی نخبگان مورد تاکيد جدی تحقق نظام رهبریرا برا

 که در غير اينصورت دولتمداران منافع کند یافلاطون بارها تاکيد م.  را نبايد داشته باشندیداشتن خانواده و داراي

 افلاطون انسانها یاما نبايد فراموش کرد که در سيستم فکر.  ترجيح خواهند دادی را بر منافع همگانیشخص

 هدايت یبه باور افلاطون اکثريت مردم از عقل لازم برا. اوت برخوردارند متفیبطور مادر زاد از استعدادها

 . اند  جامعهی عقل، استعداد و توان رهبری دارای عده اندکنهاجامعه برخوردار نيستند و ت

 ،ی انسانی نيست که در عالم واقعی افلاطون امروز ترديدیها  سال از آموزه٢٠٠٠ بهرحال با گذشت بيش از  

.  و داشتن ثروت چشم بپوشند، تنها يک خواب و خيال استی خانوادگیان مطلوب افلاطون که از زندگوجود زبدگ

 افراد جامعه ی رشد همگانی برایيار بسی آن از امکانات و قابليتهای درونیها  با وجود ضعفیاما دمکراس

 تکميل یان زبدگان بايد برا مورد نظر افلاطون از اين منظر که از دانش و تویلذا نخبه گراي. برخوردار است

 آن سود جست، همچنان اهميت خود را حفظ کرده و در سر هر آزمون و بزنگاه ی و غلبه بر ضعفهایدمکراس

 دمکراتيک جهان اين توازن ميان یها لذا امروزه در همه نظام. کند ی مبات روز آمد بودن خود را اثیمهم سياس

 مهم به یها و دادن جايگاه جاد گرديده است که حفظ مغزها و انديشه به اين شکل ايی و زبده گرايیمردم سالار

  .د هر نظام دمکراتيک محسوب ميشوی اجتماعیها  همچون بهترين سرمايهی و اجتماعیآنان در نظام سياس
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